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چکیده: اصطلاح شناسـی فرهنگـی تبيين روش شـناختی سـازوکار های زبان  مقصد 
بـرای مواجهـه بـا مفاهيـم علمـی نو در زبـان مبدأ اسـت. این امـر به کمـك انطباق 
دانسـته های پيشـين گویشوران و ادراک مفاهيم نو با اسـتفاده از سازند های فرهنگیِِ 
زبان مقصد ميسـر می شـود. از این منظر، اصطلاح شناسـی فرهنگی به معنای توسعة 
ابزار هـای بومـی زبان برای برآوردن نيازهای مفهومی جدید اسـت. در این مقاله، ابتدا 
مفاهيم پایه و ابعاد نظری آن در رویکرد فرهنگی مطرح می شـود. تمایز زبان شناسـی 
سوسـوری بـا نظـرگاهِ فرهنگـی در رابطة دال و مدلول و مفهوم بررسـی می شـود. در 
ادامه، مفهوم واسازی1 یا مفهوم پردازی در زبان مقصد، گونه های اصطلاحی و چگونگی 
پردازش آنها در زبان علم توضيح داده می شود. ابعاد صرفی ـ معنایی ساخت اصطلاح 
در رویکرد فرهنگی، در بخش واژه  گزینی و نوواژه سـازی بررسـی می شـود؛ و اسـتعاره 
به عنوان یکی از فرایند های تغيير معنایی و یکی از ابعاد اصطلاح سازی درزمانی مطرح 
می شـود. درنهایـت در بخـش تحليل داده ها، بخشـی از اصطلاحات بومـی حوزه های 

مختلف و واژه های مصوب فرهنگستان مرور خواهد شد.

1. reconceptualisation

ویژه نامة نامة فرهنگستان، سال 1398، شمارة دوم و سوم، صفحة 292-267
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کلیدواژه ها: اصطلاح شناسی فرهنگی، فرهنگ، مفهوم واسازی، نوواژه سازی، انگيزش، 
استعارة اصطلاح شناختی.

1  مقدمه
رویکـرد فرهنگـی در اصطلاح شناسـی1 اولين بـار به عنـوان تأملاتی نظری و روش شـناختی 
در زبان هـای افریقایـی مطرح شـد. فرضية آغازین ایـن جریان را دیکی  ـ  کيدیری2 اسـتعاره 
 می داند و آن را »شـالودة فرهنگی مفهوم سـازی و منشـأ نوواژه  های اصطلاح شـناختی« درنظر می گيرد 
)Diki-Kidiri 1996: 186(. بـه عبارتـی، هـر پدیـدة نو به شـکلی طبيعی و شـمَی با پدیده های 
قدیمی  و شناخته شـدة فرهنگی مقایسـه می شود. هسـتة اصلی این رویکرد حرکت دوسویة 
دائمی ميان ميراث فرهنگی و ادراک پدیده های نو اسـت که نيروی محرک بازسـازی دانش 
در اجتماع مورد مطالعه تلقی می شود. اصطلاح شناسی از این منظر، بخشی از فرایند ساخت 

دانش به شمار می آید. 
در بعُـد عملـی، این رویکـرد در حوزه هایی نظير علـوم رایانه، ادیان، حقوق و کشـاورزی 
در برخی از زبان های افریقایی مطرح شـده اسـت و، به این ترتيب، عملًا گویشـور با اسـتفاده 
از امکانات و شـيوه های واژه سـازی زبان بومی به غنی سازی اصطلاحات زبان خود می پردازد. 
هـدف این اسـت که گویشـوران و پژوهشـگران، در هنـگام مواجهه با پدیده هـای نو، بتوانند 
آگاهانه در توسعة زبان مادریشان مشارکت کنند، بی  آنکه خود زبان شناس یا اصطلاح شناس 
باشـند. در ایـن موارد، به نظر می رسـد که نوواژه هـا با توافق جمعی گویشـوران داخلی خلق 

شده اند و ساختار زبان خارجی این واژه ها را تحميل نکرده است. 
در ابعـاد زبانـی، آنچه اهميـت دارد توصيف تحليلی واژه ها، تاریخچـة آنها، تحول صوری 
اصطلاحات، انتقال معنایی واژه ها و فرایند های شناختی مرتبط با ساخت واژه است. این ابعاد 
همگی به مسائل درزمانی مربوط اند که در اصطلاح شناسی کلاسيك نادیده انگاشته می شود. 

1. approche culturelle de la terminologie(fr.), cultural approach to terminology(en.)
2. M. Diki-kidiri
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در رویکـرد فرهنگـی دو هـدف کلـی متمایـز دنبـال مي شـود: 1( بسـط نظریـه اي در 
اصطلاح شناسـي مبتنی بر تنوع فرهنگي و نيازهاي هویتي جامعه؛ 2( به دسـت دادن الگویی 
روش شناختي براي رشد و توليد و تثبيت اصطلاح شناسي بومی در کشورهاي درحال توسعه.

هـدف اصلي این رویکـرد انطباق پذیري دانش فردي با فنّاوري های نوین اسـت. ازاین رو، 
بـه ورود فنّاوري هـای نویـن در فرهنگ هـاي مختلف و شـيوه هاي ادراک مفاهيـم نو در آنها 
مي پردازد. انتخاب معادل مناسـب، مسـئلة مهم دیگري در اصطلاح شناسـي فرهنگي اسـت. 
در معادل یابی، توجه به اسـتعاره و انگيزش1 همراه با سـایر سـازوکار های ساختواژی اهميت 
می یابد. در این رویکرد، زبان هاي تخصصي گونه هاي حرفه اي گفتمان در زبان عمومي تلقي 
مي شوند. به عبارت دیگر، در اصطلاح شناسي فرهنگي ما با گفتمان تخصصي سروکار داریم.

به طور کلی، در اصطلاح شناسـی فرهنگی بر چهار مورد تأکيد می شـود: 1( احيای دانش 
فرهنگـی بومی یـا انگيزش فرهنگی؛ 2( توجه به انگيزش ریشه شـناختی، بـه معنای درنظر 
گرفتن دلایل ریشه شناختی انتخاب واژه و ترکيب سازند های اصطلاحی با یکدیگر؛ 3( توجه 
به استعاره سـازی که نوعی انگيزش معنایی تلقی می شـود؛ 4( تبيين انگيزش سـاختواژی  یا 

 صرفی در ساخت کلمات مرکب یا مشتق.
 در این مقاله تلاش خواهد شـد که جنبه های مفيد و کاربردی رویکرد اصطلاح شناسـی 
فرهنگـی و رابطـة آن بـا الزامـات اجتماعـی و زبان شـناختی تبيين شـود؛ و به این پرسـش 
پاسـخ داده شـود که رویکرد فرهنگی چگونه می تواند در عمل، پاسـخ گوی برخی از نياز های 

اصطلاح شناسی در زبان فارسی باشد. 

2  مفاهیم پایه در رویکرد فرهنگی
 در اصطلاح شناسـی فرهنگـی، مفاهيمـی مانند فرهنـگ و ادراک فرهنگی، مفهوم سـازی و 
مفهوم واسـازی، معادل گزینی و نوواژه سـازی، دال، مدلول، مفهـوم و گونة اصطلاحی اهميت 

ویژه می یابند. بنابراین، هر یك از این مفاهيم در بافت این رویکرد تفسير می شود.  

1. رابطة آگاهانه ای که کاربر ميان صورت )دال( و معنای )مدلول( هر نشانة زبانی برقرار می کند. یك اصطلاح هنگامی 
ناانگيخته است که کاربر نتواند رابطة ميان نام گذاری دال و محتوای مفهومی آن را تبيين کند.
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2-1  فرهنگ

اصطلاح شناسـي فرهنگـي مبتنی بر تنـوع فرهنگي در چهارچـوب زمان و مکان اسـت، زیرا 
دانـش فرهنگـي عنصر اصلي کار اصطلاح شناسـي محسـوب مي شـود. در رویکـرد فرهنگيِ 
اصطلاح شناسـي، جامعـة فرهنگـي مهم ترین رکن کار اصطلاح شناسـی اسـت. از این منظر، 
نگاه جامعة هدف شيوة طبقه بندي و نام گذاري و مقوله بندي پدیده های ادراک پذیر را تعيين 
مي کند. از سـوي دیگر، دانش کسب شـده، از هر نوع که باشـد، جهان آن را مي سـازد و این 
دیالکتيك دائمي بين ميراث فرهنگي و درک پدیده های جدید نيروي محرک بازسازي دانش 
در هـر جامعـة فرهنگـي اسـت )Diki-Kidiri 2000b: 27(. به طور کلی، در ایـن رویکرد، فرهنگ 
همان چيزی اسـت که روش فهم مردم از جهان اطراف یا راه ادراک جهان خارج را برایشـان 
امکان پذیر می سـازد و انسـان تنها موجودی است که با استفاده از بازنمایی  ذهنی و فرهنگی 

 .)ibid: 28( به جهان واقعی دسترسی دارد
به این ترتيب، فرهنگ مجموعه اي از تجربيات زیسته و توليدات ملموس و دانش موجود در 
هر جامعه در زمانه و محدودة جغرافيایی مشخص است. یعنی، از یك سو با نوعي تنوع فرهنگی 
در بازة زماني معين و محدودة مکاني مشـخص و از سـوي دیگر با گسـتره اي از تجربيات و 

دانسته ها در خاطرة جمعي جامعة موردمطالعه روبه رو هستيم. 
از جنبة دیگر، از آنجا که فرهنگ به رابطة بين انسان و هستي بازمي گردد و نگرش او را 
تحت تأثير قرار می دهد، این پرسـش مطرح مي شـود که چگونه هر فرد در جامعة فرهنگي 
خاص خود با دانسـته هاي نو روبه رو مي شـود و چگونه این پدیدة نو را با داشته هاي فرهنگي 
خود تطبيق مي دهد. از دیدگاه دیکي  ـکيدیري )ibid(، ما از این جنبه با رابطة متقابل فرهنگ 
و شناخت سروکار داریم؛ هر پدیدة جدید داده ای است که به حافظة جمعي سپرده می شود 
و اگر نو تشـخيص داده شـد، به حافظة جمعي اضافه مي شـود و با مراجعات بعدي به حجم 
تجربيات مرتبط با آن افزوده مي شود. این بایگانی ذهنی به تدریج به نماد های مشترکی مجهز 
می شـود که اعضای هر اجتماع انسـانی با استفاده از آنها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از 
این منظر، زبان علم هم به نوعي با همين حرکت بين فرهنگ و شناخت روبه رو است. ناميدن 
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هر شيء یا هر پدیده در حوزه اي تخصصي تنها برچسب زدن آن پدیده یا شيء نيست. گاهي 
از اصطلاح هاي فراموش شـده براي نام گذاري مفهومي نو اسـتفاده مي شـود. در مواردی هم 
فرایندهایي نظير استعاره سازي و انگيزش در نام گذاري مفاهيم به کار گرفته مي شود. به همة 

اینها فرایندهاي ساخت واژی خاص هر زبان را مي توان افزود. 

2-2  رابطة مفهوم و مدلول و دال

در رویکـرد فرهنگـی، رابطة جهان و ذهن و زبان این گونه تغيير می کند: 1( مفهوم سـاختی 
ذهنـی اسـت کـه به مصداقی واقعی یـا انتزاعی دلالـت می کند؛ 2( مدلول تقليـل مفهوم به 
معنا در محدودة بافت، اعم از تعریف  یا توضيح اسـت؛ 3( دال بازنمود زبانی مفهوم محسـوب 

می شود؛ یعنی برچسب مفهوم در زبانی خاص. 
هر یك از این سازندهاي نشانه، شامل دال و مدلول و مفهوم، تحليل های زبانی متفاوت 

دارند:
الف( تحليل دال به صرف و قواعد ساختواژه و ترادف و هم نامي مربوط مي شود.
ب( تحليل مدلول به چندمعنایي، استعاره، مجاز و دلالت معنایي مربوط است.

پ( تحليل مفهوم هم با تعریف نگاري، تحليل بازنمودها و شناخت مرتبط است. 
آنچـه در اصطلاح شناسـی فرهنگـی اهميت دارد اصطلاح یا برچسـب مفهوم یا محصول 
نهایی نيسـت، بلکه شـيوة بومی سازیِ مفهومی شـی ءِ موردنظر و انگيزش فرهنگی، به عنوان 
مادة اولية واژه سـازی، اسـت. در این شيوه، از استعاره سازی واژه های رایج زبان، واانگيزش1 و 

بازانگيزش2 کلمات قدیمی یا فراموش شده استفاده می شود. 
واانگيزش هنگامی مطرح می شـود که غالب گویشـوران نتوانند واژه را به دلایل تغييرات 
معنایـی و ارجاعـی به اجزایش تجزیه کنند. برای مثال، در زبان فارسـی، به نظر می رسـد که 
واژة چوب دار ربطی به چوب نداشـته باشـد، بلکه به سـازند چو fšu* در چوپان مربوط باشد 

1. demotivation    2. remotivation
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)حسن دوست 1395: 1058(. همچنين، در خاکشير، احتمالاً جزء خاک به  خاگ »تخم«، و جزء 
شير به شیء »شيرین« مربوط است )همان 1387: 99(. 

در پدیدة بازانگيزش نيز می توان واژه ای را به دليل مشابهت صوری به واژه ای دیگر مرتبط 
دانسـت، بی آنکه ا ز لحاظ تاریخی به یکدیگر مربوط باشـند. برای مثال، سـازند mini در واژة 
مينياتور غالباً به معنای خرد و کوچك تلقی می شـود، در حالی که ا زلحاظ ریشه شـناختی به 
minium »سرنج« باز می گردد. اما به دليل اینکه در قرون وسطی تصاویری که در دست نوشته ها 

می آمده کوچك بوده است، آن را به واژه های لاتين، نظير minimus ،minor، و minutus، که 
بيانگر کوچکی هستند ربط داده اند و اکنون این وند فقط در  معنای کوچك به کار می رود1. 
به نظر دیکی  ـکيدیری، تفاوت ميان مدلول و مفهوم در اصطلاح شناسي فرهنگي باعث فهم 
چندوجهي یا فهم خاصي از یك شيء مشترک مي شود. این تعابير همگي فرهنگ انگيخته اند 
و اگر افراد از نمادهاي ارجاعي مشترک استفاده کنند، فهم و تبيين مفاهيم آسان تر مي شود 

.)Diki-Kidiri 2000b: 28-29(
در رویکرد فرهنگی، مفهومْ بازنمایی ذهنی شـیء محسـوب مي شود، اما مدلول به ادراک 
خاص گویشوران در هر فرهنگ بستگي دارد. مفهومْ صورت سرنمونی شیء و مدلولْ صورت 
فرهنگی آن اسـت. به همين دليل اصطلاح نشـانه اي زباني اسـت با سه سازند متفاوت: دال، 
مدلول، مفهوم. مدلول در اینجا به معني شناسـي واژگاني محدود مي شـود و مفهوم به طبقة 
اصلـی اشـيا و مصادیق ربط دارد. دیکی  ـکيدیری اصطـلاح را همواره واحد زباني و متعلق به 
زبـان طبيعـي درنظـر مي گيـرد )idem 2000a: 6(. تمایز ميان مفهوم و مدلـول را می توان در 

معادل یابی  برای »دوچرخه« در برخی زبان های افریقایی مشاهده کرد:
زبان سانگو2 )افریقای مرکزی(: چرخ کائوچویی3؛

زبان بامبارا4 )مالی(: اسب آهنی5؛

1. این تغييرات به فرایند تاریخی  ـ معنایی بازتحليل )reanalysis( نيز مربوط و نزدیك هسـتند، اما در اصطلاح شناسـی 
فرهنگی به این فرایند اشاره ای نمی شود.

2. sängö  3. gbâzâbängâ  4. bambara  5. nàgàsó 
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زبان ليليکو1 )جمهوری دموکراتيك کنگو(: چهارپا2؛
این مسئله به تنوع ادراک شیءِ دوچرخه در فرهنگ های مختلف، با گذشته های متفاوت 
باز می گردد )idem 2008: 42(. مردم افریقای مرکزی در دوران استعمار، در هنگام کار اجباری 
در مزارع کائوچو )حوالی سـال 1910(، با مفهوم چرخ آشـنا شـدند. بنابراین، در زبان سانگو، 
از شیءِ دوچرخه، مشخصة چرخ کائوچویی )لاستيك( توجه شان را جلب کرد. در زبان بامبارا، 
شباهت کارکردی ميان اسب و دوچرخه انگيزة انتخاب اسب آهنی به عنوان برابر نهاد برای واژة 
دوچرخه شده است. مبنای این شباهت شيوة نشستن بر روی دو وسيله و سرعت جابه جایی 
آنها در مقایسـه با فرد پياده اسـت. همين سـرعت جابه جایی در مقایسـه با فرد پياده انگيزة 
گویشوران زبان ليليکو در کنگو برای انتخاب لفظ چهارپا به عنوان برابرنهاد برای دوچرخه بوده 
است؛ یعنی به طور استعاری، وسيله ای که با افزوده شدن بر پاهای فرد سرعت جابه جایی  او 
را دوبرابر می سـازد. در هيچ یك از سـه برابرنهاد، به قالب کلی یا مفهوم سـرنمون3 دوچرخه 
نپرداخته انـد، بلکـه مدلول های مختلـف هر اصطلاح، مرتبط با انگيزش معنایی و وابسـته به 
گذشتة فرهنگی هر یك از این جوامع است. بنابراین، در اینجا، مدلول متناظرِ دقيقِِِ مفهوم 
نيسـت، بلکه نشـانگری اسـت که به لحاظ فرهنگی باعث فهم و دریافت کلی مفهوم می شود. 

 .)ibid( این نقطة آغازین فهم کلی مفهوم، ادراک ناميده می شود

2-3  مفهوم واسازی 
یکی از مفاهيم مهم در رویکرد فرهنگی مفهوم واسازی یا مفهوم پردازی در زبان مقصد است؛ 
یعنی تجزیة مفهوم به مشـخصه های سـازندة آن و بازسـازی دوبارة آن با ابزارهای فرهنگی 
گویشور بومی. با استفاده از فرایند مفهوم واسازی و جست وجو در مفاهيم نزدیك و فرهنگی 

زبان مقصد، معادل مناسب انتخاب می شود. به این منظور، مراحل زیر طی می شود: 
1( بحث و بررسی دربارة تمام برابرنهاد های پيشنهادی و جداسازی پيشنهاد های ردشده، 

همراه با دلایل عدم  پذیرش، تا در صورت بازنگری به آنها مراجعه شود.

1. lilikó   2. magu-mákwan  3. archetype
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2( مشـاوره با افرادی که دانش کافی دربارة زبان مقصد و فرهنگ و سـنت های آن دارند. 
هدف از این کار اسـتفاده از تجربة کسـانی اسـت که به کمك آنها، بتوان به شـباهت مفهوم 

موردنظر از طریق قياس با اشيای قدیمی پی برد.
منابـع دیگری نيز در اصطلاح شناسـی فرهنگی برای اسـتخراج واژه و اطلاعات فرهنگی 
موردنظـر پژوهشـگران وجـود دارد. موزه هـا، تك نگاری هـای نویسـندگان، آثـار موجـود در 
مردم شناسی علم و مردم شناسی فرهنگی، ادبيات شفاهی و نوشتاری، فرهنگ های لغت، آثار 
مرتبط با صنایع سـنتی و دسـتی، پزشکی سـنتی اقوام، تاریخ هنر، تاریخ فرهنگ ها ازجمله 
منابع فرعی اسـتخراج واژه محسـوب می شـوند. با پژوهش در این منابع، می توان به مفاهيم 

موجود تثبيت شده در فرهنگ زبان مقصد و برابرنهاد های مناسب دست یافت. 
در اینجا، مسئلة اصلی به لحاظ شناختی شيوه های انطباق و طبقه بندی پدیدة نو در نظام 
اندیشگانی فرد و جامعه است. پدیدة نو آن چيزی است که هنوز در پایگاه اطلاعاتی مربوط 
بـه تجربه در حافظه درج نشـده اسـت. ذهن فـرد از این دیدگاه ماننـد رایانه عمل می کند و 
رونـد مقوله بنـدی و نظم دهی اطلاع نو را در حافظة شـناختی خـود مدیریت می کند و قادر 
اسـت هم زمان، از ميان انواع بی شـماری قياس و انتخاب، پدیدة نو را تشـخيص دهد و آن را 
مقوله بندی کند. پدیدة نو هم در داخل جامعه پدید می آید، و هم از خارج وارد می شود. اگر 
پدیدة نو از خارج آمده باشد، در جامعة مبدأ از پيش مفهوم سازی شده و شکل گرفته است. 
در این مورد، جامعة پذیرنده در مواجهه با این شیء مانند ذهن یك فرد عمل می کند؛ ابتدا 
شـیءِ نو را کشـف می کند، سـپس آن را با آنچه از پيش می داند مقایسـه می کند، تا بتواند 
تاحدممکـن مقوله بنـدی اش کند. در انتها نيـز آن را نام گذاری می کند، تا در پایگاه تجربيات 
و دانـش پيشـين خـود به عنوان پدیدة شناخته شـده درج شـود. این شـناخت نـو، از دیدگاه 
دیکی  ـکيدیری گونة »شناختة مهار شده« تلقی می شود )Diki-Kidiri 2008: 26(، یعنی چيزی 
که می توان آن را در نظام ناشـناخته ها محدود سـاخت. هر چه فاصلة فرهنگی جامعة مبدأ 
و جامعة هدف بيشـتر باشـد، موج تکانـة فرهنگی برای انطباق پدیدة نـو قوی تر خواهد بود. 
این موج شـامل مجموعه ای از دگردیسـی های لازم برای پذیرفته شـدن پدیدة نو در جامعة 
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هدف است. این دگردیسی ها شامل مفهوم وا سازی، نام گذاری های زبانی جدید و جلوگيری از 
پيش داوری هایی است که ممکن است مانع از تطبيق پذیری مفهوم نو در جامعه شود. 

2-4  گونه های اصطلاحی1

هم معنایی2، همنامی3، و چندمعنایی4 در زبان علم اجتناب ناپذیرند و از طریق آنها گونه های 
اصطلاحـی به وجـود می آیند که در متون تخصصی نمود می یابند. گونه ها در سـاحت صوری 
)اصطلاح( و در ساحت معنایی )مفهوم( مطرح می شوند. گونه های اصطلاحی یا درون زبانی اند 

یا بينازبانی که در فرایند ترجمة تخصصی به کار گرفته می شوند.
هم معنایی رابطه ای اسـت که بين دو یا چند صورت زبانی دارای محتوای یکسـان برقرار 
است. برای هر اصطلاح در زبان اول، چند برابرنهاد در زبان مقصد پيشنهاد می شود که باید از 
ميان آنها مناسب ترین معادل انتخاب شود. بهتر است از انتخاب مترادف های فراوان در زبان 
مقصد اجتناب شود، زیرا در پذیرش برابرنهاد اصلی اختلال ایجاد می کند. البته برای هر یك 
از نيمه مترادف هـا5 در زبـان مقصـد می توان برابرنهاد خاص آن را برگزید، یا بنا به مورد، تنها 
یك معادل برای همة آنها انتخاب کرد. این انتخاب ها در صورتی معتبر هستند که در هنگام 
کاربرد مشکلی برای فهم متن به وجود نياید. چند معنایی، مانند هم معنایی تا آن حد پذیرفته 

است که گفتمان علمی یا کاربرد های عملی دچار اختلال نشوند.
در تاریخ مطالعات اصطلاح شناسی، پذیرش مسئلة تغييرات گونه ای مباحثات بسياری را 
برانگيخته است. در اصطلاح شناسی هنجار گرای ووستری )Felber 1984 →(، وجود گونه های 
اصطلاحی از موانع موجود در ارتباط تخصصی تلقی شده است؛ درحالی که در اصطلاح شناسی 
توصيفی )Cabrè 1999; Temmerman 2000 →(، از عوامل کاربردی و مفيد است و اجتناب ناپذیر 
به نظر می رسد. دلایل پذیرش گونه های مترادف در رویکرد توصيفی ممکن است وجود حشو 
زبانی، تنوع گویشـی سـازندگان اصطلاحات، سـياق های متفاوت در محيط ارتباطی، الزامات 

1. term variants  2. synonymy  3. homonymy
4. polysemy  5. quasi-équivalents (fr.), pseudo-synonymes (en.) 
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گفتمانـی، تمـاس بين زبانـی و قرض گيری و مفهوم سـازی های متمایز به دلایل شـناختی و 
ادراکی باشد.

اصطلاحـات نيمه متـرادف  بـه مفاهيمی بازمی گردنـد که به طور تقریبی و خـارج از بافت 
مشـابه یکدیگـر هسـتند )Diki-Kidiri 2007: 17(. کاربـرد اصطلاحات متـرادف و نيمه مترادف 
شـامل مـواردی اسـت کـه در اصطلاح نگاری بـه چندمعنایی و همنامی منجر می شـود و در 

چگونگی چينش مدخل ها تأثير می گذارند:
ـ یـك اصطـلاح در زبان مبدأ، با چند مفهوم نزدیك در زبان مقصد همپوشـانی دارد. مثال 
رایج در دامداری، واژة mouton در زبان فرانسوی است که در زبان انگليسی، هم در برابر 

اصطلاح sheep و هم در برابر اصطلاح mutton به کار می رود. 
ـ دو یا چند اصطلاح در زبان مبدأ با یك معادل در زبان مقصد بيان می شوند. برای مثال، 
در حوزة موسيقی در برابر اصطلاح »کليد«، سه اصطلاح valve ،key ،clef به کار می رود.

ـ یـك اصطـلاح در زبـان مبدأ بـا دو برابر نهاد در زبان مقصد بيان می شـود که هر یك تنها 
حامل بخشـی از مشـخصه های مفهومی واژة مبدأ هستند؛ برای مثال، در حوزة پزشکی، 
در برابر اصطلاح meditation 1 از دو معادل »مراقبه«، و »خودآرامی« استفاده شده است.

3  ابعاد اجتماعی رویکرد فرهنگی 
 ـ زبانی  پيش از پرداختن به هر گونه فعاليتی در حوزة اصطلاح شناسی، لازم است ابعاد اجتماعی  
و سطوح کاربری فعاليت موردنظر مشخص  شود. این سطوح شامل رده های محلی، منطقه ای، 
ملـی و بين المللـی اسـت. ردة محلی در سـطح اجتماعات محلی نظير شـرکت های سـهامی 
کوچك، تعاونی های روسـتایی در شـهر های کوچك و حومه های شهری مطرح است. نتيجة 
فعاليت های اصطلاح شناسی در کاربرد محلی را می توان در تثبيت و استاندارد سازی واژه های 
علمـی در شـرکت های محلی و شـرکت های سـهامی کوچك مشـاهده کـرد. ردة منطقه ای 

1. حالتـی کـه در آن فـرد بـا نادیده گرفتن محرک هـای محيطی، خودآگاهانـه، ذهن را متمرکز می کنـد و از تنش ها و 
فشار های روحی رها می شود )هزار واژة پزشکی )1(، 1390: 136(.
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مربوط به برنامه ریزی اصطلاح شـناختی در سـطح اسـتانی یا منطقه ای یا به طورکلی، بخشی 
از گسـترة جغرافيایی هر دولت اسـت و مسائلی نظير توسعة زبان های ميانجی منطقه ای1 به 
این سطح کاربری مربوط می شود. ردة ملی عموماً به تثبيت زبان ملی در حوزه های مختلف 
نظيـر آمـوزش عمومی مربوط اسـت. ردة بين المللی نيز به گسـترة جغرافيایـی یك زبان در 
سـرزمين های دیگر یا به همکاری های بين المللی بينازبانی می پردازد. مشـارکت کنندگان در 

هر برنامة اصطلاح شناختی با توجه به ردة سرزمينی آن برنامه تعيين می شوند. 
از جنبة دیگر تعيين شـاخة اصلی، شـاخة فرعی و دامنة اجتماعی ـ حرفه ای هر فعاليت 
اصطلاح شـناختی بسـيار مهم اسـت و لازم اسـت با توجه به آنها مرزهای درونی حوزه های 
مختلف مشخص شود. برای مثال، حوزة قهوه پژوهی حوزة اجتماعی ـ  حرفه ای، حوزة خوردگی 

شاخة فرعی و حوزة فيزیك شاخة اصلی به شمار می آیند.
هدف هر برنامة اصطلاح شناسی و مخاطبان نهایی آن نيز در اصطلاح شناسی فرهنگی از 
اهميت ویژه ای برخوردارند. برای مثال، برنامة توسـعة اصطلاحات و مفاهيم کشـاورزی برای 
آموزش کشاورزان، با برنامة آموزش رسمی اصطلاح شناسی دانشجویان رشته های کشاورزی 
در دانشـگاه ها متفاوت اسـت. یا حتی در یك حوزة کاربردی خاص، نظير کارخانه های لوازم 
آرایشی و بهداشتی، سطوح انتزاع2 ارتباطی مهندسان، کارگران، فروشندگان و مشتریان باعث 
انتخـاب زبـان صنفی، زبان مخفی، زبان تبليغاتی، یا به طورکلی زبان حرفه ای ویژة هر یك از 
این گروه های مرتبط می شود. بنابراین، در رویکرد اصطلاح شناسی فرهنگی سياق اجتماعیِ 

رسمی و گفتاری و نوشتاری نيز لحاظ می شود.

4  انگیزش فرهنگی
هنگامی که مفهوم یا پدیده ای نو در زبان جامعة مقصد مطرح می شود، گویشوران با استفاده 
از دانسته های پيشين خود درصدد معادل یابی برای آن مفهوم یا پدیده برمی آیند. در مواردی 

1. langues véhiculaires regionals(fr.), regional vehicular languages(en.)
2. levels of abstraction
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که مفهوم در زبان مبدأ معادلی در زبان مقصد نداشته باشد، بهتر است ابتدا محتوای مفهومی 
اصطلاح و معادل آن در زبان مبدأ تحليل شود تا بتوان حدود آن را تبيين کرد. در مرحلة بعد 
تلاش می شـود، منطبق با نياز های فرهنگی زبان مقصد، مفهوم اصلی باز سـازی شود. در این 

مرحله براساس ادرک مفهوم و بومی سازی آن، برابر نهاد مناسب ساخته یا برگزیده می شود.
به طور کلی، هنگامی که فنّاوری نوینی ظهور می کند، اصطلاح شناسی مرتبط با آن بازتاب 
شـيوه های ادراک آن اسـت. برای مثال، در حوزة رایانه، فرایند های مفهوم سـازی رایج شامل 
استعاره سـازی، وام گيری، نوواژه سـازی و معيارسـازی اصطلاحات است. در مباحث مربوط به 
انتخاب برابر نهاد های »پایگاه داده«، »پایگاه داده ها« و »دادگان« برای اصطلاح data base به 

طور تقریبی تمام مفاهيم بالا مطرح می شوند. 
در فرانسـه، آن گونـه که مارسلسـی )Marcellesi 1979: 176-177( بيـان می کند، در هنگام 
انتخـاب برابر نهـاد بـرای اصطـلاح computer در دهـة پنجاه قرن بيسـتم ميـلادی، مباحث 
 computer اصطلاح شناختی متعددی مطرح و سه راه حل ارائه شد: راه حل اول، پذیرش واژة
یـا صـورت تغييریافتـة آن computeur بود. راه حل دوم، گزینـش calculateur بود که در آن 
زمان در حوزه های حسـابداری و آمارِ عصرِ پيشـارایانه کاربرد داشت. اما راه حل سوم، انتخاب 
نـوواژه ای متفـاوت بـرای ایـن مفهوم جدید بـود. نمایندگی آی.بی.ام در فرانسـه مسـئوليت 
 calculateur واژه گزینـی را پذیرفـت. متخصصـان در آی.بـی.ام نمی خواسـتند همـان لفـظ
را انتخـاب کننـد، زیرا چنـدان این انقلاب  فنّاورانـه را منعکس نمی کـرد و اهميت چندگانة 
دستگاه جدید را نشان نمی داد. پيش از انتخاب اصطلاح نهایی، عبارت »ماشين الکترونيکی 
داده های پردازشـی«1 مطرح شـد که بلافاصله رد شـد. سپس، مسـئولان آی.بی.ام فرانسه از 
ژک پرِِِِِِِِِه2، استاد دانشگاه های پاریس، درخواست کردند تا برابرنهادی برای این دستگاه بيابد. 
سـرانجام پرِِِه، که خود علاوه بر تخصص در زبان شناسـی و زبان لاتين، دستی نيز در مطالعات 

1. معـادل  عبـارت machine électronique à données processionnelles در زبـان فرانسـه کـه ترجمـه ای تغييریافته از 
electronic data processing machine در زبان  انگليسیِ  امریکایی است. 

2. J. Perret
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ادیان داشـت، برابرنهاد ordinateur را در نامه ای به تاریخ 16 آوریل 1955 پيشـنهاد کرد که 
بلافاصلـه مـورد اقبال عمومی قرار گرفـت. او این اصطلاح تخصصی را از متن عبارت مذهبی 
»خداونـد، نظم دهندة بزرگ هسـتی«1، اسـتخراج کرد که در آن لفـظ ordinateur به معنای 

»نظم دهندة جهان براسـاس برنامه ای مشـخص« اسـت. این لفظ در همان زمان نيز به لحاظ 
درزمانی اصطلاحی نوگزیده تلقی می شد؛ به این معنی که در قرن پانزدهم این واژه به اسقفی 
اطلاق می شد که مسئول محاسبة زمان دقيق جشن عيد پاک بود، زیرا تعيين تاریخ دقيق آن 
مبنای محاسبة سایر جشن های مذهبی قرار می گرفت. نکتة دیگر این است که در دهة پنجاه 
هنوز نهاد های تخصصی متولی حفظ و احيای زبان فرانسه، به طور رسمی تأسيس نشده بود2؛ 
هرچند فرهنگسـتان فرانسـه فعال بود. این نمونه، امکان گزینش برابر نهاد از منابع فرهنگی 

زبان مقصد را به روشنی بيان می کند.
بـا توجـه به مطالب بالا، انگيزش فرهنگـی خود می تواند انگيـزش اجتماعی و تاریخی و 
علمی و زبانی نيز به دنبال داشته باشد. در این رویکرد فرهنگی، واانگيزش نوعی خنثی سازی 
سـازند های شـناختة زبان و بازانگيزش هم نوعی فعال سـازی مجدد سازند های فراموش شدة 
زبان تلقی می شود. این فرایند ها حرکت و گذار اصطلاح به کلمه و کلمه به اصطلاح را تسهيل 

می کنند. 

5  استعارة اصطلاح شناختی
اسـتعاره را می تـوان نوعـی نوواژه سـازی معنایـی یا انگيـزش معنایی و برداشـتی جدید از 
واحـد واژگانـیِ موجود درنظر گرفت. از این منظر، اسـتعاره  ابزار  فرهنگی بسـيار مناسـبی 
برای گسـترش واژگانی در حوزه های تخصصی اسـت. استعاره سـازی اصطلاح شـناختی از 
ملزومات ذاتی تفکر علمی و عامل پویایی درونی آن است. هنگامی که دانشگر یا پژوهشگر 

1. Dieu, grand ordinateur du monde
2. بعدها در دهة شصت ميلادی »کميتة عالی دفاع از زبان فرانسه و توسعة آن« به دستور ژنرال دوگل تأسيس شد که 

در حال حاضر، تحت عنوان »مجمع عمومی زبان فرانسوی و زبان های فرانسه« شناخته می شود.
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اصطلاحاتی را به دلایل تناسـب تلویحی و درجة انگيختگی معنایی قرض می گيرد، تنها با 
انگيزة فهماندن مفهوم یا دلایل اصطلاح شناختی نيست، بلکه مسئلة بنيادینِ مفهوم سازی 

 .)Assal 1995: 222( مطرح است
در معادل یابی اصطلاحات استعاری زبان مبدأ از راهبرد های مختلفی استفاده می شود: 

1( استعارة زبان مبدأ با استعاره ای در زبان مقصد جایگزین می شود؛ این فرایند به چهار 
روش مختلف صورت می پذیرد: 

navigator الف( گرته برداری استعاره از زبان مبدأ: ناوشگر در برابر
gateway ب( ساخت استعاره ای دیگر در زبان مقصد: درواره در برابر

mailbox پ( کاربرد معادل استعاری نزدیك به واژة اصلی: نامه دان در برابر
web ت( قرض گيری استعاره از زبان مبدأ: وب در برابر

2( استعارة زبان مبدأ با لفظی غير استعاری جایگزین می شود؛ 
3( یکی از سازند های ترکيبی واژة زبان مقصد استعاری و سازة دیگر غيراستعاری محسوب 

می شود.
تمرمـن، اسـتعاره های مفهومـی را در بافـت حوزه هـای زیست شناسـی، زیست شـيمی، 
ميکروب شناسی و ژن شناسی بررسی کرده  است. به نظر او، بخش اعظم نوواژه های ژن شناسی 
با اسـتفاده از اسـتعاره ساخته می شوند )Temmerman 2001, 2002(. سه سازوکار در شکل گيری 

این فرایند نقش دارند: 
1( قرض گيری اصطلاح از قالب مفهومی حوزة مبدأ1، نظير واژه های alphabet و letter؛ 

2( خلق اصطلاح در قالب مفهومی حوزة مبدأ با استفاده از قرض گيری از حوزة موضوعی 
دیگر، نظير واژة 2sequencing؛ 

.3codon 3( ساخت اصطلاح  جدید با الهام از قالب مفهومی حوزة مبدأ، نظير واژة

1. حوزة مفهومی مبدأ، در معنی شناسـی شـناختی، بيانگر مفاهيم آشـنا و ملموس اسـت و در مقابل آن حوزة مفهومی 
هدف قرار می گيرد که دورتر و انتزاعی تر تلقی می شود. این مفاهيم به شکل گيری استعاره های مفهومی مرتبط اند.

2. درواقع، این اصطلاح در حوزه های ژن شناسـی و زیست شناسـی به قياس با زنجيره های متنی تقطيع پذیر در پردازش 
 .)→Temmerman 2000: 215( زبان طبيعی ساخته شده است

3. رمـزه: توالـی سـه نوکلئوتيدی در رِنا که رمز یك آمينواسـيد ویژه را در زنجيرة پلی پپتيدی تعييـن می کند )هزارواژة 
زبست شناسی )1(، 1390: 110(
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اوليویرا1 )2005( اسـتعاره را ابزاری برای درک فرایند مفهوم سـازی در زبان علم می داند. 
 به نظر او استعاری سـازی تحت تأثير دو سـازوکار منطق بشـری قرار می گيرد: 1( اسـتنتاج؛ 

2( قياس، که بيانگر نوعی تقارن و توازی اند. 
به طورکلی، استعاره در اصطلاح شناسی هم با تبادلات فرهنگی و اجتماعی، هم با مسئلة 
قرض گيـری بينارشـته ای و هـم با انگيزش معنایی مرتبط اسـت. این ابـزار  تغيير معنایی در 

ساخت نوواژه های معنایی قابل تحليل  است. 
 

6  تمایز میان رویکرد اصطلاح شناسی فرهنگی با رویکرد های  اروپایی
باوجود اینکه پایه های نظری اصطلاح شناسی فرهنگی از تجربيات کشور های افریقایی نشئت 
گرفته است، این رویکرد، درواقع، مواجهة هر زبان با دانش و فنّاوری نو، با حفظ هویت خاص 
آن زبان اسـت. همة زبان ها برای بيان اندیشـه های نوین و توسـعة علمی به گذار از مراحل 
گفتاری و تثبيت مراحل نوشـتاری نياز دارند. این امر به کمك امکانات بومی زبان ها صورت 

می گيرد.
آتيباکـوا بابویـا2 )2008( رویکـرد فرهنگی اصطلاح شناسـی در کشـور های افریقایی را با 
جریان های اصطلاح شناسـی رایج در کشـورهای اروپایی و کانادا مقایسـه کرده اسـت. سنت 
نوشتاری اصطلاح شناسی اروپایی وارد عصر اطلاعات شده است؛ به فنّاوری های نوین اهميت 
می دهد و استاندارد سازی را رواج می دهد. اما اصطلاح شناسی در افریقا به فنون رایج و دانش 
جمعـی گفتـاری و تطابق آن با فنّاوری های جدید می پردازد. درعين حال، هر دو رویکرد یك 
هدف کلی را دنبال می کنند و آن هم برآورده کردن نياز های توسـعة علمی اسـت. ازاین رو، 

تمایز این رویکرد ها را می توان در چند نکته بيان کرد: 
ـ توجـه به پيکره های نوشـتاری عظيم و حافظة نوشـتاری در رویکرد هـای اروپایی، در 
تقابل با توجه به اسناد شنيداری، در قالب پژوهش های قوم نگاشتی و قوم شناختی و 

1. I. Oliveira   2. E. Atibakwa Baboya
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اصطلاح شناسی قومی )نظير قوم گياه شناسی و قوم پزشکی و قوم موسيقی شناسی(، و 
به طورکلی، بازگشت به حافظة شفاهی جمعی در رویکرد فرهنگی افریقا؛

ـ مراجعـه بـه پيکره های نوشـتاری و داده بانك هـای اصطلاح شـناختی در رویکرد های 
اروپایـی در تقابـل با مراجعه به تاریخ و فرهنگ شـفاهی و تهيـه و تدوین پيکره های 

گفتاری در رویکرد افریقایی؛
ـ در رویکرد صوری اصطلاح شناسـی اروپایی، بسياری از اصطلاحات از زبان های یونانی 
و لاتين اقتباس شده اند. درواقع سازوکار های واژه سازیِ بومی این زبان ها در مواردی 
حتی ناکارآمد یا ابهام زا به نظر می رسند. در مقابل، در رویکرد فرهنگی اصطلاح شناسی 
افریقایی، ابتدا از منابع زبانی و فرهنگی زبان های افریقایی استفاده می شود؛ یعنی با 
فعال سازی مجدد ریشـه های تاریخی    ـ زبانی )در فرایند های استعاره سازی، واانگيزش 
و باز انگيزش(، با استفاده از فرایند های اشتقاق و تصریف و در مرحلة آخر با استفاده 
از فرایند های قرض گيری درون فرهنگی و بينا زبانی گسترة امکانات واژه سازی وسعت 

می یابد؛ 
ـ اولویت اصطلاح شناسی اروپایی هماهنگ سازی و استاندارد سازی بين المللی است. در 
مقابل، اصطلاح شناسی افریقایی به آغاز مرحلة تثبيت دانش بومی و تبيين رابطة آن 

با علوم جدید رسيده است؛
ـ فعاليت های اصطلاح شـناختی در رویکرد اروپایی بيشـتر نهادینه و فراگير شـده است 
و سـازمان های خاص برای برنامه ریزی زبان و برنامه ریزی اصطلاح شناسی پيش بينی 

شده  است؛
ـ در افریقا، فقط در کشور ماداگاسکار، فرهنگستانی برای تنظيم قوانين و اصول استاندارد 

اصطلاح شناسی تأسيس شده است؛ 
ـ رویکرد اروپایی مراحل اصطلاح شناسـی استاندارد ساز و اصطلاح شناسی ترجمه محور 
را گذرانده و به مرحلة اصطلاح شناسـی رایانشـی و پردازش اطلاعات رسـيده اسـت، 

درحالی که اصطلاح شناسی افریقایی هنوز در مراحل آغازین تبيين علمی است.
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تمایز ها بيانگر این اسـت که نياز های اصطلاح شـناختی کشـور ها همگام با توسعة علمی 
آنها رشد می یابد و مسير برنامه ریزی اصطلاح شناسی از برنامه های توسعة علمی جدا نيست. 
رویکرد فرهنگی تنها روش شناسی بومی برای تسهيل مواجهه با توسعة علمی و تحول دانش 

و فنّاوری است.

7  واژه سازی در اصطلاح شناسی فرهنگی
پرسشـی که مطرح می شـود این اسـت که چگونه می توان در قالب این رویکرد پاسـخ گوی 
برخی از نياز های اصطلاح شناسی در زبان فارسی، به ویژه در زمينة واژه سازی علمی بود. برای 
پاسـخ مناسب به این پرسـش باید در جست وجوی معادل هایی بود که از سازوکار های بومی 
واژه سازی در حوزه های مختلف علمی و هنری بهره برده اند. در این مورد توجه به چند نکته 

حائز اهميت است:
ـ ابعـاد فرهنگ بنيـاد واژه سـازی در حوزه ها و گرایش ها و رویکرد هـای نظری و کاربردی 

به طور معناداری با یکدیگر متفاوت هستند؛
ـ به محض آنکه واژه ها به سمت استعاری شدگی می روند، جنبه های فرهنگی در ساخت 

اصطلاح مطرح می شود؛
ـ اصطلاح شناسـی فرهنگـی بيشـتر در سـاخت نوواژه  ها امـکان بروز واقعـی می یابد، اما 
قرض گيـری و گرته بـرداری هم که به نوعی پذیرش الگو های زبان مبدأ اسـت، به عنوان 

ابزار  اجتناب ناپذیر واژه سازی علمی در این رویکرد به رسميت شناخته می شود؛ 
ـ تمام واژه های گویشی، بالقوه، در ساحت کاربرد اصطلاح شناسی فرهنگی قرار می گيرند؛

 ـ شناختی  ـ فرایند مفهوم وا سازی، در اصطلاح شناسی فرهنگی، ژرف ساخت های فرهنگی   
واژه سازی را در رویکرد اصطلاح شناسی فرهنگی نشان می دهد؛

ـ در فرایند  مفهوم وا سازی، یا استعاره های زبان مبدأ خود استعاره گردانی شده اند و درنتيجه، 
برابرنهاد زبان مقصد نيز واژه ای استعاری است؛ یا اینکه به طور مستقيم در زبان مقصد 

استعاره زایی اتفاق می افتد، بدون آنکه در زبان مبدأ استعاره ای وجود داشته باشد1؛

1. دو اصطـلاح اسـتعاره گردانی و اسـتعاره زایی بـه نقـل از دکتر رضا عطاریان در درس اصطلاح شناسـی در پژوهشـکدة 
مطالعـات واژه گزینـی مطرح می شـود. نمونة اسـتعاره گردانی »رژیم الاکلنگـی« در مقابل »yoyo diet« اسـت و نمونة 

استعاره زایی »پنيرک« در برابر »material alba« است.
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ـ در اصطلاح های پيچيده، اعم از مرکب و مشتق، گاه فقط یکی از اجزا از عناصر فرهنگی 
و بومی است و سازة دوم مربوط به سبك واژه سازی علمی است. 

7-1  شواهدی از تحلیل داده ها در اصطلاح شناسی فرهنگی
در بخش تحليل داده ها سعی شده است نمونه هایی از واحد های اصطلاحی دارای بار فرهنگی 

در برخی از فرهنگ های مصوب فرهنگستان مورد بازبينی قرار گيرد: 
ـ در حوزة هنر، در سـاخت اصطلاحاتی نظير تلخك1، مضحکه2، و مروسـك3 از مشخصه های 
فرهنگی اسـتفاده شـده است؛ یعنی در ساخت این اصطلاحات هم باید به انگيزش آوایی 
و معنایی توجه داشت و هم به تحول تاریخی و درزمانی واژه ها در زبان فارسی. از جنبة 
دیگر، انگيزة سازندگان اصطلاح در انتخاب معادل های نوگزیده در مفهوم خاص هنر های 
تجسـمی و نياز به مراجعه به تعریف دقيق هر واژه برای یافتن مشـخصه های محدودگر4 
مشـترک در مفهـوم مرتبط بـا معادل های دو زبـان، اهميت انگيزش فرهنگی را بيشـتر 
مشـخص می کند. در اصطلاح نغمه5، مربوط به حوزة موسـيقی، به مفهوم هر صوتی با زیر 
و بمی مشخص، نيز ذهن فارسی زبان به دستگاه های موسيقی ایرانی باز می گردد، زیرا این 

لفظ خود از ملحقات دستگاه های ایرانی است؛
ـ در حوزة موسـيقی و در سـاختِ واژة خرک6، به مفهوم قطعة کوچکی در سـاز های زهی که 
 ،)bridge( زه هـا را از صفحـة زهـی بالاتر نگـه می دارد، تمایز برابرنهاد های فارسـی و بيگانـه
همچنين کاربرد این لفظ در سایر حرفه ها و مشاغل بومی، نظير قالی بافی و بنایی، بيانگر 

مشخصه های معنایی فرهنگی این اصطلاح است؛ 
ـ در حوزة پزشکی و اعتياد و روان شناسی، کاربرد وندهای  ـ  بارگی، و  ـ   باره در برابر معادل های 
زبـان انگليسـی نظيـر mania ،-holism ،-manic ،-holic- و addiction، به خوبـی بيانگـر 
ویژگی هـای فرهنگـی معنایی این سازند هاسـت. کاربرد الفاظی نظير می بارگـی، در زبان 

عمومی و متون ادبی تأکيدی بر ابعاد فرهنگی بومی این سازند زبانی است؛
 ،chatting و chat ـ در علوم مهندسـی و حوزة رایانه، برابر نهادهای گپ و گپ زنی در مقابل

1. fool   2. burlesque  3. muppet 
4. delimiting characteristics 5. pitch, tone  6. bridge, ponticello
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به مفهوم گفت وگوی اینترنتی ميان دو یا چند کاربر و خدماتی که به این امر اختصاص می یابد، 
مرتبط با مشخصة معنایی گفت وگوی دوستانه دربارة موضوعات مختلف است؛ 

ـ اصطلاحاتی نظير گسـيل، گره، گلوگاه، مهاجم، ناف و حمله در حوزه های مخابرات و رایانه، 
بدون توجه به معادل های زبان مبدأ، و حتی بدون توجه به تعریف مفاهيم تخصصی شان، 
برابر های استعاری ای هستند که با توجه به مشخصه های معنایی جاافتاده در زبان عمومی 

فارسی قابليت کاربرد و پذیرش عمومی دارند؛
،canoe ـ در حـوزة ورزش، اصطلاحـات بلـم و بلم رانـی و بلـم ران، در برابـر واژه هـای بيگانـة 

 canoeing و canoeist و اصطلاحات کلك و کلك رانی در برابرِ raft و rafting بيانگر توجه به 
ابزار های بومی قایقرانی در زبان فارسی است. این گونه معادل ها اگر در آغاز ورود به حوزة 
ورزش ساخته می شد و به کار می رفت، اقبال بسيار بيشتری برای پذیرش عمومی داشت؛ 
ـ بسـياری از گویش ها دارای سـازند های واژگانی مفهوم بنياد1ِ مکان ویژه ای هسـتند که در 
زبان فارسی متناظر لفظ به لفظی برایشان وجود ندارد. برای مثال، در گویش های شمال 
کشـور برابرنهاد هـای متنوعی برای الفاظی نظير باد، باران، نـام حيوانات اهلی، نام ابزار ها 
و محصـولات کشـاورزی و جنگلـی، محصولات لبنی وجود دارد. مسـئلة مهم در تحليل 
معنایی این سازند ها، مفاهيم تدقيق شده در گویش ها در تقابل با مفاهيم عامِ زبان فارسی 
اسـت. از ایـن مفاهيـم گویشـی می توان بـرای پر کردن خـلأ واژگانـی در معادل یابی در 
برابر مفاهيم تظریف شـدة زبان انگليسـی استفاده کرد. عناصر گویشی فرهنگ بنياد تلقی 

می شوند و می توان از آنها برای تفکيك مفاهيم علمی استفاده کرد. 
نمونه های زیر در گویش رامسر از این دست است:

ـ باد بسيار سرد ناگهانی که زمستان در گردنه ها می وزد: سُرتكُ؛
ـ باد شمالی طوفانی و خطرناک )از اصطلاحات ماهيگيران(: جَلِ وا؛

ـ باد شمال غربی طوفانی و خطرناک )از اصطلاحات ماهيگيران(: خزری؛ 
ـ باد جنوب شرقی )از اصطلاحات ماهيگيران(: سمام )شکری 1385: 236(؛

ـ باران تند کوتاه؛ رگبار: راک؛
ـ باران کم و ریزریز: شیء )همان: 237(؛

1. onomasiologique
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ـ گاو هجده ماهه تا سه ساله: رومشه؛
ـ گاو مادة بين سه تا چهار سال که هنوز نزایيده: تلُُم؛

ـ گاو نر اخته شدة کمتر از چهار سال: کِرامِج )همان: 367(. 
در حـوزة اصنـاف و پيشـه ها نيز با جنبه های دیگری از اصطلاح شناسـی فرهنگی روبه رو 
می شویم. در بسياری از این حوزه ها با اصطلاح شناسی زبان اول یا اصطلاح شناسی زبان مبدأ 
سـروکار داریم. بررسـی برابر نهاد های این حوزه ها دیدگاه های مفيدی برای تحليل روال های 

واژه گزینی و کار اصطلاح شناختی فراهم می آورد: 
ـ در اصطلاح شناسـی در زبان اول، اسـتعاره ابزاری بسـيار رایج برای گسترش سازوکار های 
واژه سـازی اسـت: چنته، در مفهوم کيف حاوی ابزار موردنياز شيروانی سازان که هنگام کار آن 
را به کمر می آویزند )حسـابی 1382: 23(، در شـيروانی کوبی، در قالب اسـتعاری و کاربردی 
امروزی به کار گرفته شده است. به نظر می رسد فارسی زبانان، درحال حاضر، این واژه را در 
گسـتره ای بين اسـتعاره زایی و استعاره زدایی به کار می گيرند؛ یعنی به تدریج واژه از زبان 
عمومی وارد زبان تخصصی شده است و بنا به مورد، در معنای عمومی نيز به کار می رود1؛

ـ در برخی از حوزه های صنفی، کاربرد سـازندهایی نظير ـ زنی،   ـ بندی، ـ گيری، ـ سـازی، 
 ـکوبـی،  ـکاری،  ـکشـی، ـ ریـزی، هـم در درون یـك حـوزه و هـم در مقایسـه با اصناف 
دیگر، به لحاظ معنایی متمایز و متنوع اسـت. واژه های ساخته شـده با این عناصر ترکيبی 
تحـت تأثيـر عوامـل فرهنگی و همچنيـن به دليل شـيوة کاربرد اسـتاد کاران در مناطق 
مختلف، در برخی بافت ها دچار تظریف معنایی شده اند و در برخی از کاربرد ها به صورت 
مترادف در آمده اند، برای نمونه: آسترکشـی: ماليدن بتونه به قسـمت های پوسـيدة شيروانی 
به منظـور آب بنـدی سـوراخ های آن )همان: 3(؛ بتونه کاری: ماليدن بتونـه به درز ها و بخش های 
ميخ کوبی شدة شيروانی برای آب بندی آن )همان: 9(. در تعریف این دو واژه، مشخصة »ماليدن 
بتونه« و »آب بندی« مشـترک اسـت، اما وند ها هر یك وابسـته به پایه ای است که به آن 

1. چنته ] چَ تَ / تِ [ )اِ( کيسـة چرمين درویشـان که در آن حشـيش و چرس و بنگ و آلات کشـيدن آن حمل کنند. 
توبرة کوچك درویشان که در آن چرس و چيزهای دیگر بردارند. توشه دان درویشان. خرجين گونه ای درویشان را که 
معمولاً از جنس قالی و قاليچه به شـکل کيسـه ای دوخته اطراف آن را چرم دوزی کنند و از گردن آویزند و چيزهای 
خرد و ریز درون آن گذارند. مثال: فلان کس چنته اش خالی اسـت یا چيزی در چنته ندارد؛ یعنی بی مایه و بی سـواد 

است )دهخدا: لغت نامه، ذیل مدخل چنته(.
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متصل شـده اسـت. »شيروانی سازی« با مترادف »شـيروانی کوبی« آمده است )همان: 44(. 
در این حوزه، پسـوند  ـکوبی، هم در مفهوم سـاختن و هم در مفهوم متصل کردن به کار 
رفته است. به نظر می رسد که پسوند های  ـکوبی،  ـکاری،  ـ    بندی و  ـ   سازی در بسياری از 
موارد دارای ویژگی های معنایی یکسان هستند، اما مشخصه های معنایی عنصر پایة آنها 
و ملاحظات کاربرد شـناختی و بافت اجتماعی، نوع وند را مشـخص می سازد. در مجموع، 
می تـوان گفـت کـه با دو دسـته پسـوند در این موارد سـروکار داریم؛ آنها کـه در معنای 
واقعی شـان بـه کار رفته اند و آنها که با پسـوندی دیگر مترادف انـد و ویژگی های معنایی 

عنصر پایه در انتخاب شان نقش دارد؛ 
ـ سياق واژه سازی در اصطلاحاتی نظير توحلقی، خرپادزد، تکه خور، دوکِشِه، ميخ کش، ميخ خور، 
آب دوان1 از واژه  سـازی برنامه ریزی شـده و فخيم در برخی از رشـته های علوم متمایز است. 
این واژه ها همگی به سـبك واژه سـازی عاميانه ساخته شـده اند. چنانچه این واژه ها به کار 
نمی رفت، به احتمال زیاد، برای بسياری از آنها در واژه سازی برنامه ریزی شده برابر نهاد های 
دیگری انتخاب می شد. در برخی از رشته ها شاید لازم باشد که به این شيوه واژه سازی  شود. 
در حوزة ورزش ، اصطلاح شناسی ورزش های بومی و ملی تفاوت معناداری با اصطلاح شناسی 
ورزش های غيربومی وارداتی دارد. برای نمونه، اصطلاح شناسی بومی در فنون کشتیِ آزاد در 
ایران با اصطلاح شناسـی کشتیِ فرنگی تفاوت سـبکی دارد و درعين حال، ميزان بومی گرایی 
این دو با ورزشـی مانند راگبی یا تکواندو قابل قياس نيسـت. در اصطلاح شناسی کشتی آزاد، 
نام هایی اصيل و فرهنگ بنياد و در بسياری از موارد، به لحاظ معنایی انگيخته مطرح است که 
به لحاظ اصطلاح شناختی برای گيرندة پيام آشناست. در مقابل، معادل های رسمی و المپيکی 
آن اصطلاحات به زبان انگليسـی قرار دارد که مخاطب فارسـی زبان به لحاظ معنایی درکی از 
آنها ندارد. در مورد نام فنون کشـتی به فارسـی نيز، چنانچه تعریف یا توضيحی ارائه نشـود و 
گيرندة پيام وجه تسمية نام گذاری برخی از فنون را نداند، تاحدی دچار مشکل خواهد شد، 
ولی به هرحال، تصوری از لفظ موردنظر خواهد داشت، اما مسلماً از نام رسمی و المپيکی آن 

فنون برداشتی نخواهد داشت: 

1. این واژه در ميان شيروانی سازان به »آب دوئون« معروف است )حسابی 1382: 1(.
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ـ درک مفهومی فنونی مانند اشکل گربه، گوسفندانداز، حصير مال، گهواره دیو، خورجين تکون، 
آفتاب مهتاب، قفلِ قيصر )قفل و قيصر(، فتيله پيچ، پلنگ شکن، کفتر بند، یك دست یك پا، 
عقربك، سـروته یکی، سربندِ پی )سـر بند و پی، بزکش(، حمال بند همگی فرهنگ وابسته  

هستند؛ 
ـ کاربردِ نام حيوانات در برخی از فنون به این دليل اسـت که درگذشـته  از این فنون برای 
شـکار یا مبارزه با حيوانات اسـتفاده می شد: گاوتاب، کفتربند، پلنگ شکن، گوسفند انداز، 

بزکش، از آن جمله اند؛
ـ کاربرد وند هایی نظير  ـپيچ، ـ  بند، ـ  شکن، ـ  انداز،  ـکش همگی به درک شکل اجرای فن 
کمك می کنند و به نوعی با انگيزش معنایی و سـاختواژی اصطلاح را به سـمت شـفافيت 
بيشتر سوق می دهند. برای مثال، وندِ ـ  انداز مربوط به فنونی است که کشتی گير در حالت 

ایستاده مجری فن است و فن حالتی نسبتاً پرتابی دارد؛
ـ بررسی مقابله ای اصطلاحات فارسی فنون کشتی با برابر نهاد های انگليسی  مرتبط با آنها، 

ابعاد فرهنگی اصطلاح  شناسی کشتی را بيشتر روشن می سازد. برای نمونه:
● کندة یك چاک به روشِ یزدی بند: در برابر Olympic lift: اصطلاح انگليسی فاقد بار فرهنگی 

است، درحالی که معادل فارسی آن کاملًا وابسته به درک استعاری  و تاریخی است. 
● کندة فرنگی: در برابر crotch lift: اصطلاح فارسی خاستگاه فن را به فنون کشتی فرنگی 
و اصطلاح انگليسی وجه تسمية آن را به قلاب دو دست در محل تلاقی پاها مرتبط 
می سـازد. لفظ کُنده در مقایسـه با معادل انگليسـی lift، به دليل اسـتعاری بودگی، 

فرهنگ وابسته تلقی می شود. 
● کندة حصير مال: در برابر Olympic lift and cross face: در این مورد نيز اصطلاح فارسی 
بعُد اسـتعاری و تشـبيهی فرهنگ وابسته و اصطلاح انگليسی بعُد فيزیکی اصطلاح را 

درنظر گرفته اند. 
● کندة عوج بند در برابر Nelson: وجه تسمية اصطلاح فارسی به حالت قفل شدگی دست ها 
و تشکيل »کمان« )عوج1( برمی گردد، و لفظ انگليسی برگرفته از نام کسی است که 

1. عوجا: ]اسم[ 1( مؤنث اعَوَج به معنای کج؛ 2( کمان؛ جمع عُوج )قيّم 1381(.
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این فن را اولين بار اجرا کرده اسـت. در اصطلاح فارسـی، هم در سـازند کُنده و هم در 
سازندِ عوج بند، تعبير استعاری مشاهده می شود. 

● دسـت در شـکن در برابر reverse chicken wing: هر دو اصطلاح توجيه شـکلی دارند؛ 
در اصطلاح فارسـی، در هنگام اجرای فن، خم شـدن آرنج حریف در حالت درازکش 
و انداختن دسـت مجری فن برای کشـيدن به سـمت بالا و تاباندن مطرح است و در 
معادل انگليسـی، تعبير اسـتعاری بالِ جوجه از خميدگی دسـت از ناحية آرنج گرفته 

شده است؛ 
ـ اصطلاحـات بسـيار رایج فنون اصلی کشـتی در زبان فارسـی را، نظير »بارانـداز«، »پل«، 
»سرشـاخ«، »کُنده«، »خاک«، می توان به دليل اسـتعاری بودن یا به دليل کاربرد مجازی 

)مانند خاک( کاملًا فرهنگ وابسته دانست. 
فهرست فنون کشتی بسيار طولانی است1 و هر فن انواعی دارد که پيچيدگی های زبانی 
و مفهومی اصطلاح شناسـی این رشـته را بيشـتر نشان می دهد. بررسـی زبانی    ـ  مفهومی این 
فنون نيازمند پژوهشی مستقل است، اما ابعاد فرهنگی یك ورزش ملی و قدیمی را می توان 

در اصطلاحات آن به خوبی مشاهده کرد.

8  نتیجه گیری
در سال های آغازین قرن بيست و یکم، برخی از پژوهشگران به لزوم پرداختن به ابعاد فرهنگی 
در اصطلاح شناسـی پـی برده انـد. ایشـان فرهنگ جوامـع را محل تلاقی تجربيـات متمایز و 
محصولات متنوع دانسته های بشری می دانند. رویکرد فرهنگی اصطلاح شناسی بر بنيان های 
اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و پدیدارشناختی و روان شناختی بنا شده  است. در این رویکرد، 
به ابعاد واژه سـازی و قدرت خلاقة زبان های بومی مقصد توجه می شـود و درنتيجه، امکانات 
اصطلاح شناختی آن زبان ها برای مواجهه با مفاهيم فنّاوری های نوین فعال می گردد. ازاین رو، 
رویکرد فرهنگی هم در اصطلاح شناسی یك زبانة مفهوم بنياد و هم در اصطلاح شناسی دوزبانة 
واژه بنياد می تواند به کار رود. مثال های بيان شده در این مقاله نمونه هایی از پيکرة زبان فارسی 

1. در برخی منابع قدیمی فارسی از حدود 400 فن و شگرد در کشتی سخن به ميان آمده است. 
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علمی است که اهميت توجه به رویکرد فرهنگی در اصطلاح شناسی را نشان می دهد و درواقع 
پاسخی است به پرسش  کلی این پژوهش مبنی بر چگونگی کاربست رویکرد فرهنگی در زبان 
فارسی. توجه به مشخصه های محدود گر در تعاریف اصطلاحات در اصطلاح شناسی یك زبانه 
و اصطلاح شناسـی دوزبانـه، این امـکان را فراهم می کند که از عناصر بومی فرهنگی شـده یا 
عناصـر فرهنگی بومی شـده در معادل یابی بـرای واژه های بيگانـه و معادل یابی برای مفاهيم 
جدید استفاده کنيم. ابزار های این رویکرد، استعاره، مفهوم واسازی، گسترش معنایی، گونه های 

اصطلاحی متمایز و انگيزش فرهنگی است. 
اصطلاح شناسی فرهنگی، رویکردی متفاوت در حوزة مطالعات اصطلاح شناسی است که 
به ابعاد فرهنگی زبان های دوم در تقابل با رشد روزافزون زبان انگليسی و استفاده از امکانات 
واژه سـازی و مفهوم سـازی در قالب مفهوم سـازی بومی یا مفهوم واسـازی می پردازد و در آن 
برای معادل سـازی از انگيزشِ فرهنگی و سـاختواژی، اسـتعاره، قرض گيری وگرته برداری در 
زبان مقصد اسـتفاده می شـود. هدف بنيادین این رویکرد تطابق پذیری دانش بومی با رشـد 
فنّاوری اسـت. در این رویکرد، فرهنگ عنصر مرکزی محسـوب می شـود، اصطلاح دارای سه 
رویة دال و مدلول و مفهوم است و به لحاظ معنایی، ترادف و چند معنایی و همنامی پدیده های 
قابل پذیرش تلقی می شـوند. رشـد روزافزون علم و فنّاوری و خلق مفاهيم نو به شکل انبوه و 
حجم عظيم واژه های موجود در علم و صنعت و فنّاوری های نوین نياز به کاربرد سـازند های 
بومـی زبان هـای مقصد را در برابریابی و نوواژه سـازی ثابت می کنـد. در این ميان، در تحليل 
مفاهيم نو که با فنّاوری های نوین وارد عرصة کاربرد های روزمره می شـوند، اسـتفاده از تمام 
امکانات واژه سـازی زبان های بومی و توجه به واژه ها، سـازند ها و مشـخصه های فرهنگی این 
زبان ها به غنای اصطلاح سـازی علمی و فنی کمك می کند. اصطلاح شناسـی فرهنگی ابزاری 
است برای توسعة زبان علم بومی با استفاده از عناصر فرهنگی در استعاره سازی، برجسته سازی 
مشخصه های معنایی و تجزیة مفاهيم زبان مبدأ و مقایسة سازند های معنایی با اشيا، ویژگی ها 
و فرایند های مشابه در زبان مقصد. در رویکرد فرهنگی، نگاه چند رشته ای به اصطلاح شناسی 
پذیرفته شـده اسـت؛ گفتمان تخصصی به جای زبان تخصصی مطرح می شود و قرض گيری 
بيناحـوزه ای به رسـميت  شـناخته می شـود. زبان فارسـی نيز به دليل غنـای فرهنگی، تنوع 
گویشی و فعال بودن سازوکار استعاره سازی  و امکان گسترش ویژگی های معنایی، همچنين، 
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با توجه به ابعاد تاریخی و تحولات درزمانی سازند های واژه سازی خود، می تواند از این رویکرد 
در واژه سازی علمی بهره ببرد. 
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